مسألة سی و دوم: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف و التردد‌ يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد‌.
بر مقلِّد واجب است عمل به احتیاط کند یا اینکه به اعلم بعد از این مجتهد عدول کند.
دلیل: این مسئله با مسئله سابق یکی است زیرا سیره عقلاء تقلید مجتهد را در صورتی واجب میداند که آن مجتهد دارای رأی و فتوا باشد وقتی که رأی و فتوا در مسائل شرعی یا مسئله ای ندارد موضوعی برای تقلید باقی نمیماند لذا نوبت به این میرسد که یا احتیاط کند یا ببیند غیر از این مجتهد سایرین کدام یک اعلم هستند به همان شخص مراجعه کند.
مسألة سی و سوم: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم‌ كان للمقلد تقليد أيهما شاء و يجوز التبعيض في المسائل و إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره
اگر دو مجتهد در یک عصر زندگی میکنند و هر دو از نظر علمی مساوی هستند مقلِّد هر کدام از این دو نفر را میتواند برای تقلید اختیار کند و همه میتوان تبعیض کند مثلا برخی از مسائل را به یک مرجع و برخی مسائل را به مرجع دیگر مراجعه کند.
توضیح این مسئله مبتنی است بر اینکه دو صورت را باید در نظر گرفت. 
الف: صورت اتفاق در فتوا. اگر هر دو مجتهد در فتوا اتفاق دارند تبعیض در تقلید اشکالی ندارد زیرا هم سیره و هم اجماع و هم اطلاقات ادله وجوب تقلید بدونه اشکال این مورد را شامل میشوند.
ب: صورت اختلاف در فتوا. در مسئله هشت بحث شد که باید در تقلید مجتهد را معیَّن کند اما بحث ما بر روی تبعیض است آیا تبعیض در صورت اختلاف دو مجتهد جایز است یا خیر؟
در مسئله دوقول است. 
قول اول: عدم جواز تبعیض. لذا در صورت اختلاف در فتوا باید یک نفر را کُلاً انتخاب کند و در تمام مسائل شرعیه از ایشان تقلید کند. برای اثبات این مطلب سه دلیل آورده اند.
الف: اطلاقات ادله: اطلاق فللعوام ان یقلده بر تعیین است نه بر تخییر.
ب: إجماع:  قدر متیقِّن بر جواز تبعیض در فتوا به صورت اتفاق است اما صورت اختلاف در فتوا را شامل نمیشود پس إجماع علماء بر تبعیض مورد اختلاف را در بر نمیگیرد.
ج: سیره متشرعه: سیره در زمان معصومین علیهم السلام بر تعیین بود و همچنان این سیره تا عصر ما ادامه دارد.
قول دوم: جواز تبعیض است یعنی در صورت اختلاف در فتوا و تساوی علم دو مجتهد مقلِّد میتواند در برخی از مسائل مقلِّد این مجتهد باشد و در برخی دیگر از مسائل مقلِّد آن مجتهد دیگر باشد.
دلیل اول: تقلید التزام قلبی به عمل به قول مجتهد است و این معنی با تبعیض مناسبت دارد چون کسی که در پاره ای از مسائل مقلِّد این شخص است و در پاره دیگر از مسائل مقلِّد شخص دیگر است به نوعی قلبا ملتزم میشود که عمل به قول مجتهد کند لذاعنوان تقلید منطبق است. 
دلیل دوم: تبعیض هم یک نوع تعیین است نه تخییر و تجزیه و تجزّی در تقلید اشکال ندارد.
دلیل سوم: عقلاء قائل به تفکیک هستند بعضی از رأی را از این طبیب و بعضی از رأی را از طبیب دیگر میگیرند. 
با وجود این دو قول به نظر ما باید فتوا به احتیاط داد یعنی بگوییم و یجوز تبعیض فی المسائل علی الاحوط و نباید به طور قطعی فتوای به جواز تبعیض در همه مسائل داد چون هر دو طرف قابل استناد است جای که هر دو طرف دلیل متقنی داشته باشند و قابل نقض نباشد حکم به احتیاط میشود به این معنی که مقلِّد تا میتواند تبعیض نکند و رعایت کند تقلید شخص معیَّن را در تمامی مسائل شرعیه.
سوال: اگر یکی از این دو نفر اعدل یا اورع یا اتقی بودند وظیفه مقلِّد در صورت تساوی علم دو مجتهد چیست؟ 
جواب: مرحوم سیّد مینویسد: اولی بلکه احوط اختیار اعدل و اورع و اتقی است. 
در مسئله سیزده بیان شد که وجه اولویَّت و احتیاط چیست که سه وجه ذکر شد. 
وجه اول را صاحب جواهر ذکر کرد و فرمود: تقدیم ارجح از مسلمات است و صغری قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح است اگر ما غیر اورع را بر اورع ترجیح دهیم لازم میآید ترجیح مرجوح بر راجح که قبیح است لذا حق این است که صاحبان مرجِّح را مقدم بداریم.
دلیل دوم: بناء عقلاء در صورت تعارض فتوا بر تقیدم اورع است زیرا قاعده تعارض جاری میشود و قاعده تعارض این است که هر کدام از دو دلیل دارای مرجح بودند تقدیم داشته میشود. 
دلیل سوم: در دوران بین اینکه حجت خود را معیَّن کنم یا در انتخاب حجت مخیَّر هستم اصالت التعیین و ظیفه ام را بر تعیین حجت میداند پس اورع بر من باید تعیین شود. 
با وجود این سه دلیل نباید فتوا به اولی یا احوط داد بلکه باید فتوا به وجوب تعیین داد چنانکه در مسئله سیزده ایشان فرمود: فیختار الاورع و نفرمود اولی بل الاحوط اختیاره لذا فتوای سیّد در مسئله ۳۳ با مسئله ۱۳ متفاوت شد در مسئله۱۳ فتوا به وجوب تعیین اورع داد و در این جا فتوا به وجوب تعیین اورع نداد بلکه تعیین اورع را اولی و احوط دانست لذا اشکال ما بر سیّد این است که چرا بین دو مسئله ۱۳ و ۳۳ فرق گذاشتید در حالی که مطلب یکی است
[bookmark: _GoBack]نظر ما همان است که در مسئله ۱۳ بیان شد.
